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 5چكيده

و تربیت در اسلام مورد توجه خاص بوده، اما گانه رشد مراحل رشد و تربیت و خصوص مراحل سه
خورد. پژوهش حاضر با هدف استخراج بررسی عمیق جامع کمتری در این زمینه به چشم می

گانه رشد و سؤالات مرتبط با آن، درصدد این امر بوده و علاوه بر استخراج مراحل رشد و مراحل سه
 ته است.تری پرداختربیت، به سؤالات و مسائل و فروعات کامل

روش، این پژوهش با روش کیفی به اکتشاف مراحل تربیت با تحلیل مفهومی روایات مورد نظر 
 پرداخته و به هفت سؤال مرتبط نیز پاسخ داده است.

های این پژوهش، هفت روایت به سه مرحله در تربیت اشاره دارند. سنین مختلف در طبق یافته
باشند. روایات اصول بوده و قابلیت انعطاف را دارا می هاخاطر تفاوت افراد و فرهنگروایات به

ها را مشخص ساخته و دوره اول، یاری کردن کودک و رفق و حاکم بر فرایند رشد و تربیت در دوره
آموزی و گیری و شتاب در امور تربیتی و محوریت بازی؛ در دوره دوم، ادبمدارا با او و عدم سخت

رو، تأدیب و ، استمرار تأدیب و نیز تعلیم حلال و حرام است. ازاینتعلیم و تربیت؛ و در دوره سوم
های ذکرشده مورد تربیت در تمام مراحل رشد جریان دارد و انحصار برخی خصوصیات برای دوره

 ریزان است.قبول نیست. در نظر گرفتن این اصول برای کلیه مربیان و برنامه
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 مقدمه

 زا نكادشد كوررشد و تربیت اوست.  در نمراحل گوناگو دجوومی آدهای ویژگی زایکی 
 ولی مراحل متوا زا، سندرمي لجه كمادركه به قعی تا موآیند میا يندكه به ی روز

بُعد انسان  . تعلیم و تربیت با روح و بدن انسان سروکار دارد و هر دوردگذمیی اوستهيپهمبه
 یو رفتار شی، انگیزیهاي مختلف بینشپیوسته در حال دگرگوني است. تغییرات در ساحت

ترتیب، تعلیم و تربیت در یابد. به اینیزمان تحقق م طیتدریج و در انسان هم به
خواهد داشت. البته این مراتب ممکن  مختلفیمراتب  طبیعیطور مختلف، به یهاساحت

ها متفاوت باشد، اما برخي مراتب تعلیم و لحاظ شرایط خاص اشخاص یا گروهاست به
توان شود و ميحاصل مي یهاي معمولاست که براي همه انسان یاز شرایط یتربیت ناش

 .(336: 1390)گروهی از نویسندگان، ها را مراحل تعلیم و تربیت نامید آن
یابد که ممکن است یجهت ضرورت مها از اینه در تعیین این مراحل و تفکیك آنتوج

هاي تعلیم و تربیت در مراحل مختلف، متفاوت باشند. در واقع، ها و روشاهداف، برنامه
ریزان نتوانند انتظارات شود، اولًا: برنامهنشدن مراحل رشد و تعلیم و تربیت موجب ميتفکیك

طور مشخص منعکس کنند. ثانیاً: معلمان و مربیان درنیابند که چگونه و تا بهخود را در برنامه 
 نباشد. یبه اهداف، قابل ارزیاب ییابچه حد باید اهداف را تحقق بخشند و ثالثاً: دست

خاص امکان پرورش  یهاي انسان در مقاطعها و قابلیتیدیگر، برخي توانمند یاز سو
آمیزتر است و نیز تر یا موفقیتها سادهدارند یا دست کم در مقاطع خاص، پرورش آن

موضوعات مختلف در مراحل مختلفِ رشد متفاوت است و  کدر یذهني انسان برا یآمادگ
 یچنانچه به مراحل رشد و تعلیم و تربیت توجه نشود، ممکن است فرصت مناسب برا

)موریس ها و استعدادها از دست برود ات یا پرورش برخي گرایشموضوع یآموزش برخ
 .م(1995دبس، 

با توجه به نکات فوق توجه به مراحل رشد و تربیت امری ضروری بوده و ضرورت 
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استخراج این مراحل از منابع اسلامی ضرورت دوچندان دارد. در این راستا، برخی 
اند، اما گاه مستند به منابع میان آوردهاندیشمندان مسلمان در مورد این مراحل سخن به 

، 155، 154، 152، 150: 7: گلستان، باب 1398؛ سعدی، 55-54: 1394)مسکویه، اسلامی نیست 
؛ 1396سینا، ؛ ابن184: 9؛ باب 164و  160: 7؛ باب 74: 1: بوستان، باب 1398و سعدی،  159و  156

میان، خصوص روایات . در این(1396، پورپور و احمدی؛ احمدی46-45/ 2بهشتی و دیگران: 
شناسی رشد گانه رشد و تربیت شهرت بیشتری در تعلیم و تربیت و نیز روانمراحل سه

خورد اسلامی دارد، اما بررسی اجتهادی عمیق جامع در این مورد کمتر به چشم می
ورد اکتشاف مراحل تربیت از روایات م. پژوهش حاضر با روش کیفی به (1395)پسندیده، 

تری به این مسأله پرداخته و علاوه بر استخراج مراحل رشد و صورت جامعنظر پرداخته و به
تر و بیشتری در ذیل آن پرداخته است. چنانچه برای تعلیم و تربیت به فروع و مسائل جزئی

ها نیز توجه کامل شده است. برای این استخراج جواب مسائل، به احادیث و رابطه آن
بی که در اسناد مکتوب ذکر شده است، مورد تحلیل مفهومی و تحلیل اکتشاف مطال

گیرد. تا به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که مراحل رشد و تربیت در مضمونی قرار می
اسلام کدامند و در ضمن، به سؤالات فرعی چون: سنین آن مراحل، تکالیف در هریک از 

های ذکرشده نیز پاسخ ا عدم انحصار ویژگیمراحل، افراد مکلّف به آن تکالیف، انحصار ی
داده است. زمان انتهای تکلیف هم از سؤالات فرعی دیگری است که این مقاله مورد بررسی 

 قرار داده است.

 گانه رشد و تربيت در اسلامتحليل مراحل سه

اند که مقاطعی گرفته، بر این عقیدهشناسان براساس مشاهدات و تجارب فراوان صورتروان
کید دارند که این که برای تغییرات انسان تعیین می کنند، تقریبی است و حتی بر این نکته تأ

. در واقع، تفکیک دقیق مراحل میسور (1395)پسندیده، پوشی دارند مراحل تا حدودی هم
توان مراحل رشد . اما این بدین معنا نیست که نمی(345: 1390)گروهی از نویسندگان، نیست 



 ـپژوهشی مطالعات فقه   1401 بهار و تابستان/ 17/ شماره نهم/ سال یتربیتدو فصلنامه علمی 

 

صورت تقریبی ممکن بوده و از سوی تربیت را استخراج کرد. این امر هرچند بهو تعلیم و 
 شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت و نیز در متون دینی مورد توجه واقع شده است.روان

پردازان در خصوص مراحل رشد و تعلیم و تربیت مورد تقسیمات مختلفی از سوی نظریه
توجه قرار گرفته است که مجال ذکر نیست. اما مراحلی که اندیشمندان مسلمان بیشتر بدان 

 باشند()که برخی دارای سند معتبر نیز میای است که در هفت روایت مرحلهاند، سهتوجه داشته
 شوند.طور ویژه مورد بررسی واقع میرو، این مراحل بهینآمده است. ازا

با توجه به لزوم کنکاش بیشتر و نیز برخی نظرات خاص نگارنده، لازم است این روایات 
 شوند:ها به صورت عمیق بررسی گردد. در این راستا، مسائل زیر بررسی میو مفاد آن

 ها؛. روایات و سند آن1
 ؛. مراحل تربیت در روایات2
 . سنین مراحل تربیت؛3
 های ذکرشده در مراحل؛. واژه4
 ها؛. انحصار یا عدم انحصار ویژگی5
 . مکلّفین به تربیت در مراحل؛6
 . زمان انتهای تربیت.7

 ها. روایات و سند آن1

بندی علمی مطلوب، لازم است سند روایات نیز مورد بررسی واقع با توجه به لزوم جمع
منظور رعایت اختصار، سند احادیث در تیتر اجتهادی وارد بحث شد. بهصورت شده، به

 شود.هریک عنوان گردیده و بدان اکتفا می
 ها به قرار زیر هستند:گانه و سند آنروایات مرتبط با مراحل سه

 . موثقه یونس بن یعقوب1-1

دِلبْنِلخَهاِدٍل حَْ دَلبْنِلُ حَ َّ
َ
صْحَهبِمَهلمَنْلأ

َ
ةٌلِ نْلأ صْحَهبِمَهلمَنْلمَاِيِلمِدَّ

َ
ةٍلِ نْلأ بْنِللمَنْلمِدَّ
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علِ ل ااَّ بِيلمَبْدِ
َ
لأ لیَتُْ  بَلمَنْ لیُ مُسَلبْنِ لمَنْ نْبَهطٍ

َ
لاَعُللأ تِيَ

ْ
كَلحَتَّ لیَأ لصَبِیَّ ْ هِلْ

َ
لأ قَهلَ:

لمَمْعلُ لفَخَلِّ دَبِكَلفَإِنْلقَبِلَلوَلصَاَحَلوَلإِلاَّ
َ
بْعُلبِأ دِّ

َ
عُلإِاَیْكَلنَبْعَلنِمِینَلفَأ لضُ َّ لنِمِینَلثُمَّ ؛ به نِ ُّ

سالگی مهلت بده؛ سپس او را با خودت هفت سال، همراه کن و ادب یاد کودکت تا شش
)کلینی، وگرنه به خودش واگذار  )که بهتر(س اگر قبول ادب کرد و صالح شد بده؛ پ
1366 :6 /47). 

صْحَهبِمَه»تعبیر 
َ
لأ لِ نْ ةٌ أحمد بن محمد بن خالد »از مرحوم کلینی معتبر است. « مِدَّ

)نجاشی، « علی بن اسباط»، (15: 1411؛ حلی، 52تا: ؛ طوسی، بی77: 1365)نجاشی، « البرقي
و  345: 1381؛ طوسی، 388: 1348)کشی، « یونس بن یعقوب»و  (99: 1411؛ حلی، 253: 1365

ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا»هم امامی و ثقه هستند. منظور از  (368 کند، ها نقل میکه برقی از آن« عِدَّ
و در  1شود که حتی اگر ضعیف هم باشند، باز مستفیض استای از اصحاب میشامل عده

 مجموع سند روایت موثقه است.

 . موثقه یعقوب بن سالم2-1

عِل لمَ ِّ لمَنْ نْبَهطٍ
َ
لأ لبْنِ لمَاِيِّ لمَنْ ل اْحَخَنِ لبْنِ لمَاِيِّ لمَنْ ل اْتَهصِِ يُّ دٍ لُ حَ َّ لبْنُ حَْ دُ

َ
أ

علِ بِيلمَبْدِل ااَّ
َ
مُل اْکِتَهبَللقَهلَ:ل اْغُلَاُ لیَاْتَبُلنَبْعَلنِمِینَللیَتُْ  بَلبْنِلنَهاِمٍلمَنْلأ وَلیَتَتَاَّ

مُل اْحَلَالَلوَل اْحَرَ َ لنَبْعَلنِمِینَل کند و هفت ؛ طفل هفت سال بازی مینَبْعَلنِمِینَلوَلیَتَتَاَّ
 .)همان(کند سال یادگیری کتاب و هفت سال یادگیری حلال و حرام می

امامی و  (16: 1411؛ حلی، 18تا: ؛ طوسی، بی94: 1365)نجاشی،  أحمد بن محمد عاصمي
؛ طوسی، 345: 1348؛ کشی، 31: 1365)نجاشی، ثقه است. علي بن حسن بن علي بن فضال 

نیز ثقه  (186: 1411؛ حلی، 449: 1365)نجاشی، و عمویش یعقوب بن سالم أحمر  (272تا: بی
 هستند و سند روایت موثقه است.

با این تفاوت که قبل  شیخ طوسی به نقل از شیخ کلینی، همین روایت را ذکر کرده است،
« فی». کلمه (111، 8: 1407)طوسی، هم آورده است « فی»در مرحله دوم، کلمه « الکتاب»از 

بْهُ فِي الْکِتَابِ »در صحیحه برقی نیز آمده بود، البته با تعبیر  ؛ حر 222: 1370)طبرسی، « أَدِّ
 .(476/ 21: 1409عاملی، 
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 . مرسله یونس بن عبدالرحمن و شيخ صدوق3-1

بِيلمَبْدِل
َ
لأ لمَنْ لَ وُلٍ لیُ مُسَلمَنْ لمَنْ لمُبَیْدٍ لمِیخَ لبْنِ لبْنِ دِ لُ حَ َّ لمَنْ لإِبْرَ هِیمَ لبْنُ مَاِيُّ

علِ نْلل ااَّ عُلِ  َّ لفَإِمَّ فْاَحَلوَلإِلاَّ
َ
لفَإِنْلأ اْزِْ عُلمَفْخَكَلنَبْته 

َ
قَهلَ:لدَعِل بْمَكَلیَاْتَبُلنَبْعَلنِمِینَلوَلأ

لفِیعلِ لخَیْرَ را با خودت  )بعدی(؛ بگذار فرزندت تا هفت سال بازی کند و هفت سال لَا
وگرنه آن فرزند از کسانی است که خیری در  )چه خوب(همراه کن؛ پس اگر رستگار شد 

 .(46/ 6: 1364)کلینی، او نیست 
 ضعیف است. )عن رجل(خاطر ارسال آن روایت به

 ه آورده است: مرحوم صدوق در مرفوعه خود، این روایت را سه مرحل
هدِقُل اْزِْ عُلمَفْخَكَلنَبْعَلقَهلَل اصَّ

َ
بْلنَبْعَلنِمِینَلوَلأ :لدَعِل بْمَكَلیَاْتَبْلنَبْعَلنِمِینَلوَلیُؤَدَّ

لفِیعلِ لخَیْرَ للَا نْ لِ  َّ عُ لفَإِمَّ لإِلاَّ لوَ فْاَحَ
َ
لأ لفَإِنْ ؛ بگذار فرزندت تا هفت سال بازی کند و نِمِینَ
را با خودت همراه کن؛ پس  )بعدی(تأدیب کن و هفت سال  را او را )بعدی(هفت سال 

وگرنه آن فرزند از کسانی است که خیری در او نیست  )چه خوب(اگر رستگار شد 
 .(492/ 3: 1413)صدوق، 

شده است و عبارت  2سال دوم سقط 7رسد در نقل مرحوم کافی، مرحله به نظر می
اْزِْ عُلمَفْخَكَلنَبْته ل»
َ
 سال سوم است. 7مربوط به « أ

 . مرفوعه اول شيخ طبرسی و منابع اهل سنت4-1

ل بِيُّ یرٌلنَبْعَلنِمِینَلفَإِنْلَ ضِیَ لقَهلَل امَّ دٌلنَبْعَلنِمِینَلوَلمَبْدٌلنَبْعَلنِمِینَلوَلوَرِ :ل اَْ اَدُلنَیِّ
ل لفََ دْ لوَمْبِعِ لمَاَ  لفَهضْرِبْ لإِلاَّ لوَ ینَ لمِشْرِ لوَ حْدَی للِإِ خْلَاقَعُ

َ
لتَتَهاَ أ عِ ل ااَّ لإِاَ  مْذَْ هَ

َ
؛ أ

فرزند هفت سال آقا و سرور است و هفت سال بنده است و هفت سال وزیر است. اگر در 
بخش شد، که بهتر وگرنه تیپایی به او بزن که در نزد ویک سال اخلاقش رضایتاین بیست

 :1409؛ حر عاملی، 95/ 101: 1410؛ مجلسی، 222: 1370)طبرسی، خدا معذوری 
21 /476). 

 این روایت از نظر سندی، مرفوعه و ضعیف است.
: 1408)هیثمی، در منابع اهل سنت هم نقل شده است  )با اندکی تفاوت(شبیه این مرفوعه 

 .(177/ 1: 1415جوزی، ؛ ابن490/ 6: 1391)المناوی، ؛ که سند این نقل هم معتبر نیست (159/ 8
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 . مرفوعه دوم شيخ طبرسی5-1

ل ل اُْ ؤِْ مِینَلمَنْ ِ یرِ
َ
بُللأ لیُؤَدَّ لوَ لنَبْته  بِيُّ لیُرْخَ ل اصَّ لوَللقَهلَ: لنَبْته  لیُخْتَخْدَُ  لوَ نَبْته 

لذَاِكَل لبَتْدَ لکَهنَ لَ ه لوَ لثَلَاثِینَ لوَ لفِيلخَْ سٍ لمَْ اُعُ لوَ ینَ لمِشْرِ لوَ لثَلَاثٍ لفِي یَمْتَهِيلطُ اُعُ
جَهِ بِل شود و هفت سال شود و هفت سال تأدیب میمی؛ بچه هفت سال آزاد گذارده فَبِهاتَّ

سالگی وپنجسالگی و عقلش در سیسهوشود و طول قامتش در بیستبه کار گرفته می
: 1370)طبرسی، وسیله تجربه است چه به دست آورد، بهشود، و بعد از این آنکامل می

 .(96/ 101: 1410؛ مجلسی، 222
 ضعیف است. این روایت نیز از نظر سندی، مرفوعه و

 . مرفوعه شيخ صدوق6-1

ل»مرحوم صدوق در مرفوعه خود، عین روایت بالا را با تعبیر  بِيُّ بَّ ل اصَّ در مرحله اول « یُرَ
 آورده است: 

ل اُْ ؤِْ مِینَل ِ یرُ
َ
لأ لُ مْتَهَ لقَهلَ لوَ لنَبْته  لیُخْتَخْدَُ  لوَ بُلنَبْته  لیُؤَدَّ لوَ لنَبْته  بِيُّ بَّ ل اصَّ لیُرَ :
لذَاِكَللطُ اِعلِ لبَتْدَ لَ هلکَهنَ لوَ لثَلَاثِینَلنَمَة  لفِيلخَْ سٍلوَ لمَْ اِعِ لوَ ینَلنَمَة  لمِشْرِ فِيلثَلَاثٍلوَ

جَهِ بِل شود و هفت سال به شود و هفت سال تأدیب می؛ بچه هفت سال تربیت میفَبِهاتَّ
ی عقلش سالگوپنجشود و تا سیسالگی قامتش بلند میوپنجشود و تا بیستکار گرفته می

 .(493/ 3: 1413)صدوق، گردد و بعد از آن با تجربه است کامل می
ی»در نقل شیخ صدوق  معنای تربیت است؛ البته برخی با توجه به تعبیر دیگر به« یُرَبَّ

این واژه از سوی شیخ  روایات که تربیت را در مرحله اول نیاورده بودند، امکان تصحیف
؛ در حالی که بنا به (1395)پسندیده، اند تر دانستهرا درست« یُرْخَی»اند و واژه صدوق را داده

چه بررسی خواهد شد، در مرحله اول نیز تربیت وجود دارد و نیازی به توجیه این امر و آن
 شدن به تصحیف نیست. توضیح این امر خواهد آمد.قائل

 ی. مرسله برق7-1

لِ نْلکِتَهبِل اَْ حَهنِن خْلَاقِلمَْ لا 
َ
لفِيلَ کَهِ ِ ل لْأ بْرِنِيُّ ) ح دلبنل ح دلبنلل اْحَخَنُل الَّ
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لفِيل اْکِتَهبِلممعلخهادلبرق ( بْعُ دِّ
َ
لأ لثُمَّ لنِمِینَ لنِ ُّ لمَاَیْعِ تِيَ

ْ
كَلحَتَّ لیَأ لصَبِیَّ ل حِْ لْ :

عُلإِاَیْكَلنَبْعَل لضُ َّ لنِمِینَلثُمَّ لمَمْعلُنِ َّ لفَخَلِّ دَبِكَلفَإِنْلقَبِلَلوَلصَاَحَلوَلإِلاَّ
َ
بْعُلبِأ دِّ

َ
؛ نِمِینَلفَأ

ات را تا شش سال یاری کن، و شش سال به کتاب ادبش کن، سپس او را با خودت بچه
وگرنه به  )که بهتر(همراه کن و با ادب خودت تأدیبش کن، اگر قبول ادب کرد و صالح شد 

 .(476/ 21: 1409؛ حر عاملی، 222: 1370)طبرسی، خودش واگذار 
 (15: 1411؛ حلی، 52تا: ؛ طوسی، بی77: 1365)نجاشی،  یأحمد بن محمد بن خالد البرق

 سازد.امامی و ثقه هست، ولی روایت مرسله است و سند را با ضعف مواجه می
ذکرشده، گویی به دیگر سؤالات قبل از ورود به بررسی دلالی روایات ذکرشده، و پاسخ

ها نگاه اجمالی شود و سپس در شایسته است در جدولی به روایات ذکرشده و نوع دلالت آن
 صورت مفصل بررسی گردند:مباحث بعدی به

 هاگانه تربیت در روایات و دلالت آنمراحل سه -1جدول 

ف
 دی

هل
و یه

 
ل

حاعلنمد
ل ر

د د
تت

لهه

ول
  ل 

دو
دو ل

و  ل
د

  ل
 لن

دو 
ل

ین
نم

ل

بْهُ  - أَمْهِلْ  2 موثقه یعقوب موثقه یونس بن 1 هُ إِلَیْكَ فأَدِّ ضُمَّ
 بِأَدَبِكَ 

6 

دع  3 موثقه موثقه یعقوب بن سالم 2
 یلْعَبُ 

مُ  یَتَعَلَّ
 الْکِتَابَ 

مُ الْحَلَالَ وَ  یَتَعَلَّ
 الْحَرَامَ 

7 

صدوق و یونس بن  3
 عبدالرحمن

و  3 مرفوعه
2 

دع 
 یلْعَبُ 

بْ   7 أَلْزِمْهُ نَفْسَكَ  یُؤَدَّ

 مرفوعه طبرسی  4
 و منابع اهل سنت

دٌ  3 مرفوعه  7 وَزِیرٌ  عَبْدٌ  سَیِّ

 مرفوعه طبرسی  5
 

بُ  یُرْخَی 3 مرفوعه  7 یُسْتَخْدَمُ  یُؤَدَّ

ی 3 مرفوعه مرفوعه صدوق 6 بُ  یُرَبَّ  7 یُسْتَخْدَمُ  یُؤَدَّ
بْهُ فِي  احْمِلْ  3 مرسله مرسله برقی 7 أَدِّ

 الْکِتَابِ 
هُ إِلَیْكَ  بْهُ ضُمَّ فأَدِّ

 بِأَدَبِكَ 
6 
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 . مراحل تربيت در روایات2

که گذشت، در بیشتر روایات ذکرشده، سه مرحله مورد توجه قرار گرفته بود. در دو چنان
 روایت موثق نیز سه مرحله ذکر شده بود. 

هایی که فقط دو دوره آورده در مجموع، سه دوره بودن مراحل درست است و در نقل
 رو، دوران تربیت سه مرحله است نه فقط دو مرحله.است. ازاین رخ داده شده، سقط

 . سنين مراحل تربيت3

سال در مراحل رشد به چشم سال و در دو روایت سه ششروایت بالا، سه هفت پنجدر 
 خورد. در روایت موثقه اول، شش سال و روایت موثق دوم هفت سال آمده است.می

بودن، با توجه به شرایط متربی قابل علاوه بر جزئی رسد اختلاف در این سنین،به نظر می
توان در این امر انعطاف به خرج داد و نبایستی آن ها میتغییر است. با توجه به تفاوت انسان

سنین را امری دقیق تلقی نمود. برای تقریب ذهنی مثالی از روزه ذکر شده و سپس سن 
 شود:روایات ذکرشده توضیح داده می

 اند: ر فلسفه اختلاف در سن مؤاخذه متربی در مسأله روزه چنین آوردهبرخی فقها د
طور مثال، در در این روایات زمان مؤاخذه کودک برای سستی در روزه متفاوت است. به»

بن وهب مؤاخذه بر روزه را در  معاویهسالگی و در صحیحه صحیحه حلبی امر به روزه در نُه
طور )بهدهد که این اعداد است ...؛ این اختلاف نشان میسالگی مطرح کرده چهارده، پانزده

رسانند. در مجموع باره را میموضوعیتی ندارند و توجه به توان متربی و انعطاف در این دقیق(
سالگی کودکان را با روزه آشنا سازند و آنان را به آید که والدین بایستی از نُهاز روایات برمی

د. ویژه در سنین نزدیک به بلوغ مؤاخذه نماینسبب ترک روزه، بهگرفتن روزه امر نمایند و به
 .(179/ 24: 1396اعرافی، )« حال باید به توانایی آنان نیز توجه نمایندالبته درعین

در بحث فعلی ما نیز این سنین را نباید خیلی دقیق حساب کرد و منحصردانستن برخی در 
 توان گفت:رو، میرسد. ازاینصحیح به نظر نمی (1395)پسندیده، سال سال یا سه هفتسه شش



 ـپژوهشی مطالعات فقه   1401 بهار و تابستان/ 17/ شماره نهم/ سال یتربیتدو فصلنامه علمی 

 

 یت در این روایت به قرار زیر است:سه مرحله ترب
سال را شامل سال و هم روایات سه هفت)هم روایات سه ششسالگی؛ 7مرحله اول: از تولد تا 

 ؛شود(می
سال بود را شامل که مفاد روایات سه شش 12-6)هم بین سالگی؛ 14الی  6مرحله دوم، بین 

 سال بود(هفتسال را که مفاد روایات سه  14-7شود و هم بین می
سال بود را شامل که مفاد روایات سه شش 18-12)هم بین سالگی؛ 21الی  12مرحله سوم، بین 

 .سال را که مفاد روایات سه هفته سال بود( 21-14شود و هم بین می
ها و متربیان گوناگون با توجه به اختلاف و شرایط متفاوت ها در افراد و فرهنگاین سال

توان سن و ماه دقیقی را برای طور دقیق نمیرو، بهیت انعطاف دارند. ازاینکند و قابلفرق می
تواند در تربیت خود این مراحل در نظر گرفت و با توجه به منعطف بودن انسان، مربی نیز می

 منعطف باشد. 
های تربیتی، در واقع، سنین و مراحل ذکرشده به این معنا نیست که در تمام ساحت

سنین توجه داشت؛ بلکه به این معناست که تکالیف تربیتی ذکرشده در این بایستی به این 
ها و مراحل ذکرشده برای عنوان اصل مد نظر قرار گیرند. با این توضیح که سنسه دوره به

های که محدوده سنی دقیق برای کلیه ساحتتوضیح اصول حاکم در آن سنین است؛ نه این
ها تربیت عبادی با تربیت جنسی و تربیت سیاسی و جز اینطور مثال، سنین تربیت باشند. به

 کند.در ارائه مطالب فرق می
که: تفکیک مراحل رشد یا تربیت ممکن است با اهداف مختلف توضیح بیشتر آن

صورت بگیرد. برای مثال، برای متخصص قلب، دانستن مقدار استاندارد ضربان قلب در 
ای د هرگز برای او مهم نباشد که در چه مرحلهمراحل مختلف زندگی مهم است؛ اما شای

تواند مفهوم علیت را انتزاع کند. به همین ترتیب، چنانچه تعلیم و تربیت در کودک می
ساحتی خاص منظور نظر باشد، معقول آن است که مراحل تعلیم و تربیت براساس تغییراتی 

شود. برای مثال، مراحل رشد افتد، تعیین های مربوط به همان ساحت اتفاق میکه در ویژگی
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اند، و چنانچه مورد قبول باشند، مناسب است پیاژه، براساس تحولات شناختی تنظیم شده
که مبنای تعیین مراحل تعلیم و یادگیری قرار گیرند. همچنین مراحل اخلاقی کُلبرگ ناظر به 

اید مبنای تعیین تحولات اخلاقی، البته در بُعد شناختی است و چنانچه قابل قبول باشند، ب
. به این ترتیب، به نظر (345-344: 1390)مصباح یزدی، مراحل تعلیم اخلاقی قرار گیرند 

آل برای تعیین مراحل تعلیم و تربیت براساس مراحل رشد، آن است که رسد حالت ایدهمی
طور جداگانه مراحلی بر مبنای تغییر های تعلیم و تربیت بهبرای هریک از ساحت

های تعلیمی و تربیتی براساس تلفیق ای مربوط به همان ساحت تنظیم شود و برنامههقابلیت
های مختلف تنها در ساحت. شایان ذکر است مراحل رشد نه(345)همان: ها تنظیم شود آن

ها نیز متفاوت است که تربیت عبادی در نماز و روزه از آن کند، بلکه در خود ساحتفرق می
های ل، در ساحت تربیت عبادی و یا آموزش عبادی، آموزش عبادتطور مثاجمله است. به

سالگی است. امر به نماز فرزند در 7طلبد. آموزش نماز در گوناگون سنین مختلف را می
و سن این امر به نماز در روایات  (55؛ و مریم: 17؛ لقمان: 132)طه: آیاتی مورد توجه بوده است 

/ 3: 1413، صدوق، 18/ 4: 1409، حر عاملی، 69/ 7و  ،409/ 3: 1366)کلینی، سالگی است 7
سالگی، و مؤاخذه بر 9دهی به روزه هم ؛ و آشناسازی و عادت(326/ 2: 1403، صدوق، 436

. حتی مؤاخذه بر ترک نماز فرزند در (179/ 24: 1396)اعرافی، آن، سنین نزدیک به بلوغ است 
است. این تفاوت در زمان مؤاخذه بر سالگی تا سن بلوغ برشمرده شده روایات، بین هشت

. (125/ 24: 1396)اعرافی، شود های فردی و شرایط جسمی و روحی کودک حمل میتفاوت
سالگی نماز را به فرزند بیاموزند؛ در در مجموع، بر اولیا واجب است قبل از هفت

شدید  سالگی امر به نماز کنند؛ در صورت کوتاهی یا ترک نماز، از مراتب خفیف تاهفت
مؤاخذه داشته باشند. البته نباید هدف اصلی را فراموش کرد که همان آشناسازی و 

که به هر دهی فرزند و ایجاد انس و چشاندن حلاوت یاد و ارتباط با خداست؛ نه اینعادت
لازم « توان متربی»قیمتی، به شکل مکانیکی و تصنعی عبادت کند. بنابراین رعایت اصل 

توان ملاک قرار داد و تعدد رو، سن دقیقی را هم نمی؛ ازاین(170/ 24: 1396)اعرافی، است 
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؛ در مورد (152/ 24: 1396)اعرافی، روایات در این زمینه هم دلیل بر تعدد شرایط متربی است 
سازند و آنان را به گرفتن روزه امر سالگی کودکان را با روزه آشنا میروزه هم والدین از نُه

کنند. البته در ویژه در سنین نزدیک به بلوغ مؤاخذه میبب ترک روزه، بهسنمایند و بهمی
که . چنان(179/ 24: 1396)اعرافی، حال در روزه هم باید به توانایی آنان نیز توجه نمایند عین

شود حتی در یک ساحت تربیتی نیز سنین کارهای تربیتی با توجه به نوع عبادت ملاحظه می
معنای جریان آن گانه رشد ذکرشده در روایات بهرو، مراحل سهازاین کند؛و متربی فرق می

ها و افراد و بدون قابلیت انعطاف نیست؛ بلکه اصول کلی جاری در سنین در تمامی ساحت
 کنند.آن سنین را تعیین می

صورت کلی نیست؛ اما توجه معنای نبود مراحل رشد یا مراحل تربیت بهالبته این امر به
 های گوناگون تربیتی لازم است.ت در مراحل در ساحتبه تفاو

 های ذکرشده در مراحل. واژه4

شود تا ها تبیین میهای آنسه دوره رشد در این گروه از روایات برشمرده شده است که واژه
 اصول و تکالیف تربیتی در هر دوره معلوم گردد.

 دوره اول

 اند:یر مختلف نقل شدهگانه، با تعابدر دوره اول، روایاتِ مراحل سه
 «.إحمل»و « یربّی»، «یُرخی» ،«سیّد»، «دع یَلعب»، «یَلعب»، «أمهل»
دادن و شتاب نکردن است معنای سکون، وقار، رفق، مهلتبه« مهل»از «: أمهل» -

 .(633/ 11: 1414منظور، ؛ ابن282/ 5: 1404فارس، ؛ ابن57/ 4: 1410)فراهیدی، 
/ 6: 1404فارس، )ابنمعنای رها کردن و ترک کردن است به« ودع»از «: دع«: »دع یَلعب» -

آمده است و « یلعب»و متعلق آن  (383/ 8: 1414منظور، ؛ ابن1296/ 3: 1410؛ جوهری، 96
منظور، )ابنبودن و غیرجدی (248: 1400)عسکری، معنای بازی کردن همراه با لذت به« لعب»

است. یعنی رهایش کن و ترکش کن بازی کند و  (403/ 2: 1414؛ حسینی زبیدی، 739/ 1: 1414
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کارگیری الفاظی و جملاتی غیرجدی بودن کودک در امور امری طبیعی است و و حتی گاه به
 آید، برای کودک، عادی است.که برای بزرگسالان مطلوب نیست و حتی تمسخر به حساب می

ر و متولی و رئیس و مالک و شریف و فاضل و کریم معنای صاحب اختیابه«: سیّد» -
 .(228/ 3: 1414منظور، ؛ ابن432: 1412)راغب، است 
منظور، )ابنو نرمی  (501/ 2: 1404فارس، )ابنمعنای آرامی به« رخی»از «: یُرخی» -
عباد، ؛ ابن300/ 4: 1410)فراهیدی، و وسعت دادن  (226: 1979؛ زمخشری، 314/ 14: 1414
 و آزادگذاشتن است. (405/ 4: 1414
و مواظبت  (158/ 1: 1414)حسینی زبیدی، معنای نگهداری به« ربأ»از «: یربّی» -

 است. (82/ 1: 1414منظور، )ابنو رسیدگی  (214: 1979)زمخشری، 
 .(114/ 3: 1414عباد، )ابنمعنای یاری کردن است به« إحمل» -

موثقه آمده به این معناست که کودک را در این که در دو روایت « دع»و « أمهل»تعبیر 
سن یاری کرد و بر او سخت نگرفت و با رفق و مدارا با او کنار آمد. در امور تربیتی نیز شتاب 

تنها دلالت بر عدم تربیت در این دوره نیست، بلکه ها نهنکرد و به او سخت نگرفت. این واژه
خواهد و کردن است، این امور متعلّقی مییدادن و یارنکردن و مهلتوقتی سخن از شتاب

های آن است. با توجه به لزوم مصداق بارز آن هم نباشد، حداقل یکی از متعلّق« تربیت»
که در موثقه یعقوب بن سالم آمده است، حمل بر « یَلعب»جمع بین این دو روایت، عبارت 

دن و بازی است و حتی داشود که در مرحله اول رشد و تربیت، اصل اولی آزادیاین می
گیری در تربیت و آموزش شایسته نیست؛ تربیت و آموزش با بازی مؤثرتر است و سخت

طوری که حتی اگر در وسط آموزش، بچه آموزش را ترک کرده و سراغ بازی رفت و یا به
گونه حرکات و های ذکرشده در آموزش را به بازی گرفت یا گوش نداد و امثال اینواژه

 ایمانی او نمود.ادبی و کمبیعی است و نباید سخت گرفت یا حمل بر کماعمال؛ ط
باشد. های ذکرشده در دیگر روایات غیرموثق نیز تقریبا مؤید چنین توضیحی میواژه

که . چنان(493/ 3: 1413)صدوق، آمده است « یربّی»حتی در مرفوعه صدوق صراحتا واژه 
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ه اول نیز تربیت جریان دارد، برخی را به این گذشت، عدم توجه به این مطلب که در مرحل
. در (1395)پسندیده، زنی واداشته که این واژه از سوی شیخ صدوق تصحیف شده است گمانه
چه گذشت، در مرحله اول نیز تربیت وجود دارد و نیازی به توجیه این امر و که بنا بر آنحالی

 شدن به تصحیف نیست.قائل
در ادامه « های ذکرشدهانحصار یا عدم انحصار ویژگی»حث البته توضیح بیشتر در ب

در دوره اول که محور برخی « سیادت»جا این است که خواهد آمد. حائز اهمیت در این
اند پردازان اسلامی بوده و بر طبق آن، نظرهایی راجع به این لفظ دادهها از سوی نظریهبحث

 اند، فقط در یک روایت آمده که آنروا ندانسته و حتی با توجه به آن، تربیت را در مرحله اول
توضیحات بیشتر در بحث  (95/ 101: 1410؛ مجلسی، 222: 1370)طبرسی، هم موثق نیست 

 ذکرشده خواهد آمد.
گیری و شتاب در مجموع، این سنین، سنین یاری کودک و رفق و مدارا با او و عدم سخت

 صل تربیت جریان دارد.در امور تربیتی و محوریت بازی اوست، ولی ا

 دوره دوم

 اند:های زیر ذکر شدهدر دوره دوم واژه
 «.تأدیب فی الکتاب»، «عبد»، )بدون مقیدساختن به کتاب(« تأدیب»، «تعلیم کتاب»
معنای آموزش دادن و یاد دادن است به« علّم یعلّم»، از باب تفعیل و ماده «تعلیم» -

 .(152/ 2: 1410)فراهیدی، 
)حسینی زبیدی، معنای اخلاق و رفتارهای نیکو و علم و به« أدب»از ریشۀ « تأدیب» -
و تأدیب، در معنای باب  (1393راد و محامی، ؛ امامی378/ 9: 1414عباد، ؛ ابن296/ 1: 1414

آموزی و تعلیم و تربیت است. آموزی و اخلاقها و أدبمعنای دعوت به نیکوییتفعیل، به
)تربیت اخلاقی، به تربیت معنوی و روحی اشاره بیشتری دارد « تأدیب»ت، واژه که گذشچنان

و البته مقدمه لازم و  –؛ و البته تربیت جسمانی و اهتمام به آن نیز مقدمه اعتقادی و عبادی(
 برای رسیدن به آن است. –ضروری 
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لزم اطاعت که مست (205/ 4: 1404فارس، )ابنمعنای نرمی و انعطاف و ذلّ به« عبد» -
 .(502/ 2: 1410)جوهری، است 

مُ الْکِتَابَ »در موثقه یعقوب بن سالم،  و در بقیه  (47/ 6: 1364)کلینی، آمده است « یتَعَلَّ
 به کار رفته است. « عبد»و « تأدیب»روایات 

آموزی و تعلیم و تربیت است. البته خصوص تعلیم در مجموع، این دوره، دوره أدب
رو، شاید به نظر برسد که یب مستفاد از آن مورد توجه خاص است؛ ازاینو تأد )قرآن(کتاب 

موضوعیتی دارد و تنقیح مناط و تعمیم آن به مطلق تعلیم و تربیت درست نباشد؛ اما قدر 
شود. در مورد دیگر علوم نیز یقینی آن است که تعلیم معارف اسلامی را هم شامل می

ص به معارف اسلامی در این روایات، از ادله دیگر توان گفت حتی بنا به قول به اختصامی
گردد، اما توان تعمیم به علوم دیگر را دریافت کرد. این بحث به جایگاه خود موکول میمی

تامّ  )اعم از علوم دیني و غیردیني(در مجموع، دلیل عقلی بر رجحان شرعی تعلّم مطلق علوم 
شمارد. هرچند بیانات شرع، اعم از ب برمیبوده و طبق قاعدۀ ملازمه، شرع نیز آن را مستح

آیات و روایات، در تشویق و ترغیب علم، عالم و معلّم و متعلّم و غیره، به علم دینی منصرف 
 ./ فصل اوّل(2: 1393)اعرافی، است 

 که: این دوره، سنین تعلیم و تأدیب و تربیت است.خلاصه آن

 دوره سوم

 قرار زیر است: تعابیری که در دوره سوم آمده است، به
عُلإِاَیْكَل» - دَبِكَللضُ َّ

َ
بْعُلبِأ دِّ

َ
 کردن او با ادب خود.معنای همراه کردن با خود و تأدیب، به«فأ

مُل اْحَلَالَلوَل اْحَرَ َ ل» -  معنای آموزش حلال و حرام است.، به«یَتَتَاَّ
لمَفْخَكَل» - اْزِْ عُ

َ
فارس، )ابنمعنای همراهی طولانی و پیوسته و جدانشده است ، به«أ

 .(541/ 12: 1414منظور، ؛ ابن739/ 1: 1412؛ راغب، 245/ 5: 1404
 .(108/ 6: 1404فارس، ؛ ابن83/ 9: 1414عباد، )ابنمعنای پناهگاه ، به«وَزِیرٌ » -
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و کنایه از  (162/ 2: 1404فارس، )ابنمعنای دور چیزی چرخیدن است ، به«یُخْتَخْدَُ ل» -
 انجام امور است.

معنای عام آن و پذیرش که برخی این دوره را منحصر به تعلّم حلال و حرام بهبرخلاف آن
عُل»در روایات موثق تعابیر  (1395)پسندیده، اند مسئولیت و انجام امور محوله دانسته ضُ َّ

دَبِكَللإِاَیْكَل
َ
بْعُلبِأ دِّ

َ
مُل اْحَلَالَلوَل اْحَرَ َ لیَتلَ»و  «فأ آمده است و علاوه بر تعلّم حلال و حرام، « تَاَّ

های ذکرشده در انحصار یا عدم انحصار ویژگی»تأدیب نیز مورد توجه است که در بحث 
 توضیح داده خواهد شد.« هادوره

: 1429ران، )از جمله، انصاری و دیگاند که این دوره را دوره مشورت با متربی دانستهاما این
)وَزِیرٌ فقط از روایت ضعیف معروف که از اهل سنت و مرفوعه اول طبرسی است  (372/ 3

توان چنین برداشتی کرد و در دو روایت موثق ذکرشده و بقیه روایات فقط می سَبْعَ سِنِینَ(
این کردن متربی با خود به انضمام استمرار تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته است. همراه

کردن او نزد مربی امر دلالت بر این دارد که در مرحله سوم، تعلیم و تربیت متربی با همراه
رساند. آری، مطلوب است؛ گویی نوعی تربیت و یاددهی عملی و کارآموزی را نیز می

مشورت با متربی و احترام به او و اکرامش قطعا مطلوب است، ولی این امر از ادله دیگر 
؛ توضیحات 20/ 8: 1364؛ کلینی، 38)شوري: اند که ادله عام مشورت از آن جمله آیددینی برمی

رسد و روایات چنین برداشتی درست به نظر نمی ، ولی از این(1395راد، بیشتر: ر.ک: امامی
 توان به آن دست یافت.السند نیز نمیفقط با استناد به یک روایت ضعیف

و نیز تعلیم حلال و حرام همراه با کارآموزی  در مجموع، دوره سوم، استمرار تأدیب
 است.

 هاهای ذکرشده در دوره. انحصار یا عدم انحصار ویژگی5

گویند های دیگر است. اینان میمعنای نفی ویژگی دورهاند که ویژگی یک دوره بهبرخی قائل
دوره نخست، دوره بازی است، نه آموزش قرآن و ادب یا آموزش قوانین؛ دوره دوم هم دوره 
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آموزش قرآن و آداب است، نه دوره بازی کردن یا آموختن قانون و پذیرش مسئولیت و 
نیز دوره الزام به قانون و پذیرش مسئولیت است، نه بازی یا آموزش بالاخره دوره سوم 

 .(1395)پسندیده، 
لبرل نه ل ینلدیدگه :

دادن، رهاکردن کودک برای دادن، میدان( مهلت1الف( دوره نخست سه ویژگی دارد: 
( نرمی، انعطاف، سکون و 2ساختن او به چیزی غیر از آن؛ نکردن در موظفبازی و شتاب

 کردن و نافذبودن حکم او.( سیادت در بازی3در برخورد با این وضعیت کودک؛  وقار،
( باید آموزش 2( آزاد نیست و باید مطیع و خاضع باشد؛ 1ب( دوره دوم دو ویژگی دارد: 

 ببیند و ادب بیاموزد؛
( آموختن 2( همراهی و پیوستگی با والدین؛ 1ج( دوره سوم نیز سه ویژگی مهم دارد: 

( پذیرش بار مسئولیت و انجام امور 3حرام که همان قوانین حاکم بر زندگی است؛ حلال و 
 شده.محوّل

 های دیگر:های دورهدر سوی دیگر و با توجه به نفی ویژگی
ای است که نباید کودک را مطیع و خاضع خواست و آموزش کتاب، دوره اول دوره -

 سئولیتی بر دوش وی گذاشت.ادب و قانون به وی داد و انتظار ملازمت داشت و م
ای است که دیگر نباید فقط به بازی مشغول شود و نباید در این امر دوره دوم دوره -

مسامحه کرد و البته در حدی هم نیست که ملازم والدین شود و آموزش قانون ببیند و 
 مسئولیت بپذیرد.

ای است که نباید کودک را در بازی آزاد گذاشت و با نرمی تام با او دوره سوم هم دوره -
 .)همان(برخورد کرد و لازم نیست مطیع و خاضع باشد و کتاب و ادب بیاموزد 

جوار، مرز ویژگی هر دوره نفی های همکه در این دیدگاه، براساس تحلیل واژهخلاصه آن
 های دوره دیگر است.ویژگی

 اما بررسی این دیدگاه به قرار زیر است:
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بندی ذکرشده این پژوهش، که با محوریت احادیث موثق و گاه که بر طبق جمعاول آن
های دیگر نبود. با این کننده دورههای نفیها گزارهتأیید دیگر احادیث بود، در خود دوره

 بندی ذکرشده:توضیح که: در جمع
گیری و شتاب در امور تربیتی و مدارا با او و عدم سختدوره اول: یاری کودک و رفق و 

آموزی و تعلیم و تربیت؛ و دوره سوم، استمرار تأدیب و نیز محوریت بازی؛ دوره دوم، أدب
 تعلیم حلال و حرام با کارآموزی ذکر گردید.

گیری و شود که در دوره اول، نفی تربیت و تأدیب نیست، بلکه نفی سختملاحظه می
باشد. دوره گیری و شتاب، تأدیب و تربیت میهای بارز عدم سختو از متعلّق شتاب است

السند در سوم نیز به نوعی استمرار دوره دوم از حیث تأدیب و تعلیم است. در رویات صحیح
رو حتی اگر به ظاهر این روایات هم نظر شود، دوره سوم نیز تأدیب و تعلیم آمده است. ازاین

که صاحب حدائق نیز در توصیف شود. چنانحله دوم فهمیده نمیانحصار تأدیب در مر
 .(90/ 25: 1405)بحرانی، مرحله اول، به تربیت در این مرحله تصریح دارد 

ها در مراحل است که رسد با توجه به مبنای انحصار ویژگیکه گذشت، به نظر میچنان
های ه فرق آن دو در واژهبعد از نقل مرفوعه شیخ طبرسی و شیخ صدوق ک (1395)پسندیده 

ی» را « یُرْخَی»آمده، امکان تصحیف را از سوی شیخ صدوق داده و واژه « یُرْخَی»و « یُرَبَّ
پوشی از بحث سندی، تربیت در مرحله اول نیز که با چشمداند؛ در حالیتر میصحیح

حیف جریان دارد و تربیت مخصوص مرحله دوم نیست تا مجبور به توجیه این امر با تص
)بحرانی، که صاحب حدائق نیز در مرحله اول تعبیر تربیت به کار برده است شویم. چنان

1405 :25 /90). 
که حتی بنا به دیدگاه مذکور هم، شمردن خصوصیات واردشده در این روایات، دوم آن

طور مثال، نرمی و انعطاف آن خصوصیات در مراحل دیگر نیست. به« مطلق»معنای نفی به
کید روایت بر آن، بهفقط م باشد. خاطر غلبه آن در این دوره میختص دوره اول نیست و تأ

کید بر تأدیب و تربیت در مرحله دوم، به معنای نفی آن در مراحل دیگر نیست. همچنین تأ
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هایی وارد شده است که در ادامه نیز بررسی خواهند بارها در همان دوره اول، تأدیب و تربیت
بنا به دیدگاه یادشده، نباید در این مرحله، کتاب و ادب و قانون به کودک که شد؛ در حالی

 آموزش داده شود.
معنای دادن بهآمده و مهلت« یلعب»و « أمهل»السند که در روایات صحیحویژه آنبو

فارس، ؛ ابن57/ 4: 1410)فراهیدی، سکون، وقار، رفق، مهلت دادن و شتاب نکردن است 
شود و رفق و مدارا نسبت . به کودک مهلت داده می(633/ 11: 1414منظور، ؛ ابن282/ 5: 1404

معنای مطلق ترک تأدیب و آموزش نیست؛ بلکه مدارا شود. رفق و مدارا بهبه او روا داشته می
ای به بازی توجه کرد و از آن روی جای یادگیری مسألهدر آموزش و تأدیب است. اگر به

زش، به بازی روی آورد، بایستی با او مدارا کرد و الزام به یادگیری و برگرداند و یا در وسط آمو
آرام به آموزش و تربیت وی پرداخت. زدگی آرامیا ادامه یادگیری ننمود. همچنین بدون شتاب

در واقع، بهتر است یاددهی نیز توسط بازی و با ابزارهایی صورت گیرد که در حین انجام 
های بیشتری برای کردن نیز باشد و یا در اثنای یاددهی، وقفهیفرایند یادگیری، همزمان باز

توان بر مبنای آن، به هم سند ضعیفی داشت و نمی« الولد سید»بازی کودک باشد. روایت 
و « أمهل»های که واژهسیدبودن ولد حکم کرد و نفی هرگونه تأدیب از او نمود. خلاصه آن

کنند و اتفاقا مهلت دادن متعلّقی لقا نمینیز خود نفی تأدیب و آموزش را ا« یلعب»
و یکی از مصادیق بارز آن تربیت و تعلیم  )یعنی در امر خاصی به بچه مهلت داده شود(خواهد می

 است و منحصر در بازی نیست.
برداشت عرفی از مراحل ذکرشده، اصل قرار دادن امور ذکرشده در آن مراحل است؛ نه 

رو، نسبت به فرزندی که آموزش کتاب و ادب در ازاین نبود آن مسائل در مراحل دیگر.
شود و ورود آموزش کتاب مرحله دوم نگذرانده باشد، در مرحله سوم به این آموزش اقدام می

 معنای نفی آن در مرحله سوم نیست.در مرحله دوم، به

 . افراد مكلّف به تربيت در مراحل ذکرشده6

داده شود، این است که چه کسانی به تکالیف تربیتی سؤال فرعی دیگری که باید بدان پاسخ 
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 کنند.اند و تکالیف ذکرشده را اجرا میذکرشده در مراحل رشد، مکلّف
هایی نیز که در روایات به متربّیان نسبت داده شده برای پاسخ به این سؤال، باید به واژه

ربی با عبارات زیر آمده است، نگاه کرد، تا مربّیان آنان معلوم شود. در روایات ذکرشده مت
 است: 

كَ ». موثقه یونس بن یعقوب: 1  ؛«صَبِیَّ
 ؛«الْغُلَامُ ». موثقه یعقوب بن سالم: 2
 ؛«ابْنَكَ ». مرسله یونس بن عبدالرحمن: 3
 ؛«الْوَلَدُ ». مرفوعه اول طبرسی: 4
بِيُّ ». مرفوعه دوم طبرسی: 5  ؛«الصَّ
بِيُّ ». مرفوعه شیخ صدوق، 6  ؛«الصَّ
كَ »برقی: . مرسله 7  ؛«صَبِیَّ

شود که در روایت موثقه اولی و نیز مرسله چهارم و هفتم، متربی فرزند خود ملاحظه می
 باشد.شخص است، در بقیه روایات مطلق می

 شود، شش احتمال یا قول است:که تکلیف کدام مربیان را شامل میاین
منصرف است و در  که فضای روایات ذکرشده، به فرزند خود شخص. با توجه به این1

شود، تکلیف برای مربیان دیگر غیر مجموع وظایف والدین در برابر فرزند از آن فهمیده می
 آید.از پدر و مادر از این روایات برنمی

تنها منحصر به والدین است؛ بلکه تکلیف بر عهده خصوص که، نه. احتمال دوم آن2
 .(307/ 3: 1429، )انصاری و دیگرانپدر است؛ نه هم پدر و هم مادر 

که تکلیف در مرحله اول بر عهده مادر و در بقیه مراحل بر عهده پدر . احتمال سوم آن3
 .(337/ 10تا: ؛ بحرانی، بی90/ 25: 1405)بحرانی، است 
. اولیاء منحصر در پدر و مادر نبوده و دیگر افرادی را که ارتباط تربیتی بیشتری با بچه 4

شود که با تعبیر عام رادر و پدربزرگ و مادربزرگ را هم شامل میدارند، اعم از خواهر و ب
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توان بدان اشاره داشت. اما تعمیم تکلیف به بیشتر از این افراد، از این ادله می« اولیاء»
 آید.برنمی
. تعمیم تکلیف به بیشتر از والدین یا اولیاء، در صورتی است که برخی امور تربیتی از 5

طور مثال، اولیاء با سپردن امور تربیتی به یا شخصی موکول شده باشد. بهطرف اولیاء به نهاد 
 دهند.ها میمدارس، به نوعی وکالت تربیتی بدان

باره دست بندی روایات به تکلیف مطلق مربیان در این. حتی در صورتی که از جمع6
 توان حکم را به همه مربیان تعمیم داد.نتوانیم یابیم، با نتقیح مناط می

 بررسی احتمالات ذکرشده:
احتمال اول، با رد احتمال دوم و سوم؛ یعنی انحصار تکلیف در پدر یا مادر، که در ادامه 
خواهد آمد، قدر یقینی از بین بقیه احتمالات، مکلّف بودن پدر و مادر هستند و در این امر 

 رند.ای نیست و باید شمول یا عدم شمول دیگر افراد مورد بررسی قرار گیشبهه
و عدم تکلیف مادر، بعید به نظر « پدر»احتمال دوم، یعنی انحصار تکلیف در خصوص 

های هایی نیز چنین انحصاری نیست و چنین خطابرسد و در مشابه چنین خطابمی
 3عامی در ادله دیگر نیز هست.

که احتمال سوم، یعنی خصوص تکلیف مادر در مرحله اول نیز درست نیست. زیرا با این
داند که بچه در مرحله اول را قرینه بر این می« ضمّه الیک فأدّبه بأدبک»حدائق تعبیر حبصا

)بحرانی، کند کشد و تأدیب مینزد مادر است و در مرحله دوم پدر فرزند را به سوی خود می
مربوط به مرحله « ضمّه الیک فأدّبه بأدبک»چه توضیح داده شد، ، اما طبق آن(90/ 25: 1405
ست نه مرحله دوم و در مرسله برقی به مرحله سوم بودن آن تصریح شده است سوم ا

و در موثقه یونس بن یعقوب هم سقط شده و مرحله دوم نیامده است  (222: 1370)طبرسی، 
در مرحله سوم در سه مرفوعه « یُسْتَخْدَمُ »و « أَلْزِمْهُ نَفْسَكَ ». تعابیر (47-46/ 6: 1364)کلینی، 

نیز مؤید این است که ضمیمه کردن به خود و کارآموزی عملی در مرحله صدوق و طبرسی 
 سوم است نه مرحله دوم.
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باره منتفی همچنین ثابت شد که در مرحله اول، تربیت جریان داشته و وظیفه پدر در این
شود. چنانچه در مسأله نماز چنین است. ده روایت در زمینه امر و تعلیم نماز در مرحله نمی

سالگی وجود دارد که سند پنج روایت آن نیز معتبر است و در مجموع دلالت 7از  اول قبل
باشد، نه خصوص کنند و این وظیفه بر عهده اولیا میسالگی می7بر آموزش نماز قبل از 
 ./ تربیت عبادی(24: 1396رضا اعرافی، )توضیحات بیشتر: ر.ک: علیپدر و نه خصوص مادر 

تکلیف نسبت به کلیه اولیا، بعید نیست و در موارد مشابه  احتمال چهارم، یعنی شمول
زیرا، گاه امر تربیت منحصر در خصوص پدر و مادر نیست و  4نیز چنین تعمیمی وجود دارد.

تر و حتی دیگر اقوام مربی یا مربیان در خانواده، پدربزرگ و مادربزرگ یا برادر و خواهر بزرگ
مربی خانوادگی متربی موردنظر هستند و یا در برخی هستند و این اشخاص بنا به هر دلیلی 
به شمول این افراد نیز « اولیاء»رو، با تعبیر کنند. ازاینمواقع نسبت به تربیت متربی اقدام می

که تکلیف اولی و اصلی آید، با اینتوان اشاره داشت. وقتی سخن از خانواده به میان میمی
 باشد.ها نمیبیت خانوادگی منحصر به آنبر عهده والدین خود شخص است، ولی تر

در صورت  ها()مثل نهادها و معلمان و مانند آناحتمال پنجم، یعنی تکلیف مربیان دیگر 
ها، امر دیگری است که مربوط به موکول کردن تربیت از سوی اولیاء و وکالت اولیاء به آن

ه وقتی اولیاء وکالت به باشد و ثانوی است. با این توضیح کخود مفاد این احادیث نمی
و احکام « وکالت»دهند، این امر از باب اشخاص یا نهادهای دیگر برای تربیت شخص می

 مربوط به وکیل و موکل قابل بررسی بوده و امر دیگری است.
رسد و با فضای کلی احتمال ششم، یعنی تنقیح مناط به غیر اولیاء، از سویی بعید به نظر می

ه تربیت خانوادگی انصراف دارد، سازگار نیست. اما از سوی دیگر، ممکن روایات ذکرشده که ب
است مواردی که در برخی روایات با فعل توصیفی آمده است، اشاره به این امر تلقی شود که 

 باشد.مربیان در تربیت خود به این امور توجه داشته باشند. این احتمال نیز خالی از قوت نمی
از مکلّفان این تکلیف، پدر و مادر هستند، اما شامل اولیاء نیز که قدر یقینی خلاصه آن

شود. از سوی دیگر درنظرگرفتن این مراحل و مقتضیات آن، از سوی مربیان دیگر در می
 ریزی تربیتی و تربیت نیکوست.برنامه
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 . زمان انتهای تربيت7

گانه ذکرشده،  آید که انتهای مراحل سهاز ظاهر برخی از روایات ذکرشده، چنین برمی
طور مثال، در و موثقه یونس انتهای تکالیف تربیتی است و بعد از آن اولیا تکلیفی ندارند. به

در . (47-46/ 6: 1364)کلینی، « فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ »بن یعقوب آمده است: 
نْ لَا خَیْرَ فَإِنْ »مرسله یونس بن عبدالرحمن و شیخ صدوق نیز آمده است:  هُ مِمَّ أَفْلَحَ وَ إِلاَّ فَإِنَّ

. گویی به اولیا دستور سعی در تربیت در سه مرحله داده شده و بعد از آن (46)همان: ؛ «فِیهِ 
تکلیف برداشته شده است. این برداشت از سوی مجلسی اول نیز صورت گرفته است 

 .(643/ 8: 1406)مجلسی، 
رسد. زیرا، عبارات رداشتی درست به نظر نمیاما ممکن است گفته شود، چنین ب

ذکرشده در این روایات دلالت بر این دارد که سه مرحله ذکرشده در تربیت بسیار مهم بوده و 
کید بر این امر آمده است، نه باشند. عبارتبهترین سن تربیت می های ذکرشده برای تأ

های تربیت از این رین زمانکه برای انحصار تربیت آمده باشد. آری، دلالت بر بهتاین
 آید.روایات برمی

ای است که گونهباشد و فضای روایات بهاما سخن علامه مجلسی خالی از قوت نمی
توان گفت این رو، میشود؛ ازاینانحصار تکلیف تربیتی در سه مرحله از آن فهمیده می

کید دارد و ادامه  تکلیف تربیتی از ادله روایات بر تکلیف تربیتی در سه مرحله ذکرشده تأ
آید و بنا به آن ادله، توقف و امر به معروف و نهی از منکر برمی« وقایه»دیگر همچون قاعده 

 تکالیف تربیتی درست نیست و تا آخر عمر ادامه خواهد داشت.

 نتيجه

 چه در این جستار ارائه شد، مفاد روایات ذکرشده به قرار زیر است:بر اساس آن
 ن زمینه وارد شده است که سند دو روایت موثق است.هفت روایت در ای

هایی که فقط دو دوره آورده شده، سقط ای بودن مراحل درست است و در نقلسه دوره
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 رو، دوران تربیت سه مرحله است نه فقط دو مرحله.رخ داده است. ازاین
 سه مرحله تربیت در این روایت به قرار زیر است:

 ؛سالگی(7-6)سال؛  7الی  6مرحله اول: قبل از 
 ؛سالگی(14-12تا  7-6)سال؛  14الی  6مرحله دوم، بین 

 .سالگی(21-18تا  14-12)سال؛  21الی  12مرحله سوم، بین 
ها و متربیان گوناگون با توجه به اختلاف و گانه در افراد و فرهنگهای سنی سهاین دوره

توان سن و ماه دقیقی را برای آن در نظر گرفت و رو، نمیاینکند. ازشرایط متفاوت فرق می
گانۀ ها در یکی از مراحل سههای فردی را در تربیت افراد و قرار دادن آنمربی باید تفاوت

 مذکور لحاظ و رعایت کند.
 های ذکرشده به قرار زیر هستند:نکات تربیتی و اصول حاکم در دوره

گیری و شتاب در امور تربیتی و مدارا با او و عدم سختدوره اول؛ یاری کودک و رفق و 
 محوریت بازی؛

 آموزی و تعلیم و تربیت؛دوره دوم؛ ادب
 دوره سوم؛ استمرار تأدیب و نیز تعلیم حلال و حرام همراه با کارآموزی است.

انحصارهای ذکرشده برای تربیت مورد قبول نیست و تأدیب و تربیت در تمام مراحل 
 جریان دارد.

مکلفین به این تربیت، اولیاء هستند و این عنوان اعم از خصوص پدر و مادر است. 
ریزی تربیتی و تربیت درنظرگرفتن این مراحل و مقتضیات آن، از سوی مربیان دیگر در برنامه

 نیز نیکوست.
زمان انتهای تربیت طبق این روایات وجود دارد و ادامه فرایند تربیت از دیگر ادله قابل 

 خراج است.است
ها اصول های تربیت اشاره دارند که در هرکدام از دورهدر مجموع، این روایات به دوره

معنای انتهای تکالیف تربیتی بعد از این سنین نیست. هریک مورد توجه است؛ اما این امر به
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همچنین تعلیم و تربیت در هر مرحله از مراحل رشد و تربیت جریان دارد، هرچند اصول 
 ها متفاوت است.بر دورهحاکم 

 پيشنهادها

های تربیتی از سوی نهادهای مرتبط با تربیت، توجه به اصول ذکرشده ریزی. در برنامه1
 های رشد، مورد توجه باشد.در مراحل و دوره

ها و نیز . تعلیم و تربیت از همان دوران کودکی و نوجوانی مورد اهتمام بیشتر خانواده2
تا به مشکلات و اختلالات ناشی از عدم آموزش و پرورش به موقع در نهادهای مرتبط باشد 

 های جوانی و میانسالی منجر نشود.دوره
. مسئولیت اصلی والدین و اولیاء در تعلیم و تربیت کودکان با واگذاری صرف به 3

 گردد.نهادها سلب نمی
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 هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
: 1390)شیخ بهائی، خبر مستفیض، حدیثی است که ناقلان آن در هر مرتبه بیش از سه نفر باشند . 1

اند؛ مامقانی، ؛ برخی از عالمان درایه حتی بیش از دو نفر را نیز کافی دانسته(73: 1388؛ استرآبادی، 4
 .399: 1432؛ محسنی، 128/ 1: 1393
قابل درج است. در سقط، بخشي از متن یا سند تقطیع ناخواسته و در نقطه م یاسقط، گونه. 2

 .89/ 1: 1389کند؛ مسعودی، یم یاعتبار و ناپذیرفتنیشود و حدیث را مبهم و یا بیحدیث، ساقط م
، تکلیف منحصر به پدر نیست؛ )جداسازی بستر کودکان(که در مسأله تفریق مضاجع چنان. 3

 .108-107: فصل سوم/ 26: 1396اعرافی، 
تنها منحصر به پدر نیست، ، تکلیف نه)جداسازی بستر کودکان(ه در مسأله تفریق مضاجع کچنان. 4

بلکه شامل کلیه افرادی است که ارتباط تربیتی بیشتری با کودک دارند؛ توضیح بیشتر: ر.ک: اعرافی، 
 .108-107: فصل سوم/ 26: 1396
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 کتابنامه

 ............................................................................................................................................  
یم  قرآنلکر

 ق.1415، بیروت، دار الکتب العلمیّۀ،  ا  ض مههجوزی، عبدالرحمن ابن علی، ابن
 ق.1414، بیروت، عالم الکتاب،  ا حیطلف ل ااغةعباد، عباد، صاحب و اسماعیل ابنابن
 ق.1404، قم، مکتب اعلام الإسلامی،  تجمل  هییسل ااغۀفارس، احمد، ابن
 .1394، تهران، عرفان،  لأخلاقتهذیبلمسکویه، احمد بن محمد، ابن
 ق.1414، بیروت، دار صادر، اخهنل اتربلمنظور، محمّد بن مکرم،ابن

ل مظرلپور، سیدمیثم، پور، یونس و احمدیاحمدی ل ر ل نلا  لد  لتربی  لو لتتایم  ر حل
 .1396شناسی، علوم تربیتی و رفتاری، المللی روان، تهران، دومین کنفرانس بیننیمه بن

ل اروهلابللالدین،استرآبادی، محمدجعفر بن سیف لمام ، تصحیح محمدباقر  اابهبلفي
 .1388ملکیان، تهران، اسوه، 

 .1391، تحقیق و نگارش سیدنقی موسوی، قم، اشراق و عرفان، 2، جف علتربیت رضا، اعرافی، علی
لتربیت لـــــــــــــــــ، ، تحقیق و نگارش سیدنقی موسوی، قم، اشراق و عرفان، 1، جف ع

 .1393چاپ دوم، 
لتربیت لـــــــــــــــ، ، تربیت عبادی، تحقیق و نگارش مهدی شکراللهی، قم، 24، جف ع

 .1396اشراق و عرفان، 
لتربیت لـــــــــــــــ، راد، قم، ، تربیت جنسی، تحقیق و نگارش احمد امامی26، جف ع

 .1396اشراق و عرفان، 
 .1395المصطفی، چاپ سوم،  ، قم، نشر مهن  خلاقلد ل شهو  لول و نراد، احمد، امامی

تههالله و دیگران، انصاری شیرازی، قدرت ل داّ ل لأطفهللو لأحکه  ، قم، مرکز فقهی   ن مۀ
 ق. ،1429ائمه اطهار

، قم، مجمع  لأم   ل اا   علفيل رحل فهتیحل اشر ئعلعصفور، حسین بن محمد،بحرانی آل
 تا.، بیالبحوث العلمیة

،  احد ئقل امهضرةلفيلأحکه ل اتترةل الههرةلمد بن ابراهیم،عصفور، یوسف بن احبحرانی آل
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 ق.1405قم، دفتر انتشارات اسلامی، 
لد مش مد نلرضا اعرافی و مهدی ابوجعفری، نقی فقیهی؛ علیبهشتی، محمد؛ علی آ  ی

، قم و تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سمت، 2، ج خا هنلد لتتایملولتربی لول بهم لآن
 .1394چهارم، چاپ 

ةجوهری، اسماعیل بن حماد،  ل اتربیّ لصحهح لو ل ااغة لتهج ، بیروت، دار العلم  اصحهح
 ق.1410للملایین، 

 ق. ،1409لبیتا، قم، مؤسسة آل اشیتةونهئللحر عاملی، محمد بن حسن، 
ل ا ه   حسینی زبیدي، محمدمرتضي،  ل اترو ل نلو  هر ، تحقیق علي هلالي و تهج

 ق.1414اول، بیروت، دار الفکر،  علي سیري، چاپ
 ق.1411، قم، دار الذخائر،  اخلاصةلحلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،

، بیروت، دار العلم و الدار  ا فرد هلفيلغریبل ا رآنلراغب اصفهانی، حسین بن محمّد،
 ق.1412الشامیّة، 

 م.1979، بیروت، دار صادر،  نه ل ابلاغۀلزمخشري، أبوالقاسم،
، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران، ب نتهنلنتدیالدین، سعدی شیرازی، ابومحمد مصلح

 .1398قفنوس، چاپ نوزدهم، 
، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران، گاختهنلنتدیلالدین،ــــــــــــــ، ابومحمد مصلح

 .1398ونهم، قفنوس، چاپ بیست
 .1387ودوم، نشر، چاپ بیست، مشهد، بهتتایملولتربی لول ر حللآنلحسین،شکوهی، غلام

 .1390، قم، بصیرتی، مامل اد  یةل  ا ویزةلفشیخ بهایی، بهاءالدین محمد، 
 ق.1413، قم، اسلامی،  نللایحضر ل اف یعلصدوق، محمد بن علی،

 ق.1413، قم، جامعه مدرسین،  اخصهللــــــــــــــــــ،
 .1370، قم، شریف رضی،  که  ل لأخلاقطبرسی، حسن بن فضل، 
 ق.1381، حیدریّه، ، نجف  وهلل ال نطوسی، محمد بن حسن، 

 ق.1407، تهران، دار الکتب الإسلامیّة، تهذیبل لأحکه ــــــــــــــــ، 
 تا.، بی، نجف، المکتبة المرتضویّة افهرن لطوسی، محمد بن حسن،

 ق.1400 ، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، افروقلف ل ااغۀلعسکری، حسن بن عبدالله،
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 ق.1410، قم، هجرت، کتهبل اتینلفراهیدی، خلیل بن احمد،
 .1348، مشهد، دانشگاه مشهد،  وهلل اکش کشی، محمّد بن عمر، 

 .1364، قم، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم،  اکهفيل، محمد بن یعقوب،یکلین
 .1363، قم، دار الشبستری للمطبوعات،  لأص لل اختةلمشرلگروهی از نویسندگان،

لتربی ل نلا  گروهی از نویسندگان، زیر نظر محمدتقی مصباح یزدی،  لتتایملو ، فاخفع
 .1390تهران، مدرسه، 

 .1393، تهران، دلیل ما،   یه ل اهد یۀلف لمامل ادّ  یۀماماقانی، محمدرضا، 
 ق.1410، بیروت، مؤسسة الطبع والنشر، بحه ل لأم   ، محمدباقر، مجلسی

 ق.1406، ، قم، کوشانپور وضةل ا ت ینلفيل رحل نللالیحضر ل اف یعمجلسی، محمدتقی، 
ل اروهل، محسنی، محمدآصف لمام لفي ، قم، مرکز المصطفی العالمي للترجمة بح ث

 ق.1432والنشر، 
 .1389، قم، زائر، آنیبل مهخ لحدیثلمسعودی، عبدالهادی،

 ق.1391بیروت، دار الفکر، ، فیضل ا دیرلف ل رحلوه عل اصغیرلالمناوی، عبدالرؤوف محمد،
 .1374، چاپ دهم، نتهرا انشگاهدمحمد کاردان، تهران، ، ترجمه علی ر حللتربی موریس دبس، 

 .1365، قم، جامعه مدرّسین،  وهلل امجه ينجاشی، احمد بن علی، 
 ق.1408، بیروت، دار الکتب العلمیّۀ،  ج عل ازو ئدلول مبعل اف  ئدهیثمی، علی بن ابوبکر، 

 مقالات
ل مظرلپور، سیدمیثم، پور، یونس و احمدیاحمدی ل ر ل نلا  لد  لتربی  لو لتتایم  ر حل

 .1396شناسی، علوم تربیتی و رفتاری، المللی روان، تهران، دومین کنفرانس بیننیمه بن
ههلبهلتربی لولبر ن ل فه  لأدبلولتأدیبلولمخب لآنراد، احمد و مصطفی محامی، امامی

 .1393، 2، فقه تربیتی، شمارهبطلدیگرههیل رتو ژ 
لآیههلولهمت، بناری، علی لبر کید لتأ لبه ل نلا   لتربی  ل ر لم  ل فه    ل   ئع لتکهپ ی د 

 .1385، 3، تربیت اسلامی، دوره دوم، شماره و یهه
علوم ، ههههلولتحایللد وم لآن و یههلنبعلنمینلد لفررمدپرو ی لگ معپسندیده، عباس، 

 .1395، 81شماره ، 21، دوره حدیث
 


